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بکشــید؛ چون اینجا بوی گُه می ده.« این هــا جزئیات بامزه ای 
هستند که خودمان در شخصیت ریچی آن را می بینیم.

Ó .زمان در »خرس« منبع همیشگی اضطراب است 
چیز مشترک دیگر در بسیاری از سرآشپزها این است که رستوان 
وقت زیــادی از زندگی آن ها را می گیــرد. نمی  توانم بگویم چند 
آشپز این را به من گفته اند که:»رفیق، من از سر کار بیرون می زنم 
و نمی دونم ساعت چنده. اصلًا نمی دونم اون بیرون چه اتفاقی 
می افته. زندگی شــخصی ام آشفته بازاریه. اما وقتی در رستورانم 
به شدت به زمان توجه دارم.« که این موضوع اصلی در سریال ما 
هم شد. تمام آشپزها و ظرفشوی ها همیشه تحت چنین فشاری 
هســتند و این که همان لحظه ای که پایشان را از رستوران بیرون 
می گذارند، حتی برایشــان ســخت اســت که با زندگی ای که از 

دست رفته، ارتباط برقرار کنند. 
Ó  در ســال های گذشــته گزارش هــای زیــادی دربــاره ی 

محیط کار ســمی در رستوران ها منتشر شــده است. در 
ایــن گزارش ها ابراز امیدواری شــده که بــه تغییر چنین 
محیط هایی کمک می شود. خرس نشان می دهد که حتی 
افراد »خوب« ـ شــخصیت هایی مثل سیدنی و کارمی که 
متفکر و با حســن نیت هســتند ـ به خاطر فشــار مداوم 
می توانند تا مرز جنون کشــانده شــوند و ناگهان منفجر 

شوند.
وقتی بزرگ می شــدم خانواده ام به نوعــی عجیب وغریب بودند. 
در خانــواده ام بیمــاری روانــی و اعتیاد داشــتیم. تمام مدت به 
ال انان )ســازمان حامی برای دوســتان و خانــواده ی معتادان( 
می رفتم. حتی حالا هم به عنوان یک بزرگســال سعی می کنم با 
آن کنار بیایم و راه های سالمی برای این کنار آمدن بیابم. بعضی 
از افــکاری که دربــاره ی خانواده ام داشــتم را تا حــد زیادی در 
محیط های کار سمی متوجه شدم. فکر نمی کنم کسی بخواهد 
یک محیط کار افتضاح ایجاد کند. به خصوص در آشــپزخانه ها 
ممکن است متوجه شــوید که با افراد بدرفتاری شده و بفهمید 
که آن ها مشــکلی دارند که نمی تواننــد آن را حل کنند. در این 

آشــپزخانه ی خاص، یکــی از چیزهایی کــه ما واقعاً 
می خواســتیم دربــاره اش بحث کنیــم این بود 

که کارمی بعضی از این آشــپزخانه ها را دیده 
بود، در بعضی از محل  کارهای سمی حضور 
داشــت و پیش خود می گفت: »من آن کار را 
نخواهم کرد.« اما او در ابتدا به دلایل اشتباه، 

سعی در بهبود این رستوران داشت. این دو ایده ذاتاً با یکدیگر در 
تضاد هستند. بعد سیدنی وارد می شود ـ کسی که از یک محیط 
مثبت آمده و واقعاً می خواهد چیزی یاد بگیرد درنهایت به تاریکی 
و طبیعت آشــفته ی این رستوران سقوط می کند ـ چیزی به من 
درباره مرض اعتیاد و بعضی از سمومی که در دل خانواده ها نفوذ 

می کند، می گوید. 
Ó  شــخصیت های »خرس« به گونه ای هستند که مرا هم 

جذب خــود می کردند، هم درعین حــال دفع می کردند. 
مثــل ریچی که ابون مــاس بچراک نقــش او را بازی کرد؛ 
هم جذب کننده اســت؛ هم بســیار ناخوشــایند. او برای 
خودکشی دوســت نزدیکش مایکل ـ که برادر کارمی بود 
ـ ســوگواری می کنــد، اما روند غــم و اندوه او ترســناک و 

خرس گونه است.
یکی از دوســتانم چندوقت پیــش، قبل از کار کــردن روی این 
پروژه، خودکشی کرد. این اتفاق یکی از آن موقعیت هایی بود که 
تا پیش ازاین فکر می کردم من واقعاً دوســت خوب او بودم و بعد 
فهمیدم »لعنتی تو حتی اون رو اون قدر خوب نمی شــناختی.« 
بنابراین من به ریچی فکر کردم، آیا ریچی واقعاً بهترین دوستش 
را از دســت داده بود؟ او با جیغ و داد سر کارمی غم واندوهش را 
خالی می کند؛ درواقع او با فریاد کشیدن سر کارمی می توانست 
بر ســر مایکل فریاد بکشد. و این ناخوشایند اســت واقعاً. اما او 
دردی واقعی هم دارد. او مسائل را به شیوه ای بچه گانه و خام حل 
می کند؛ او فکر می کند که باید تفنگ داشته باشد و فریاد بکشد. 
رویکرد ابون برای شروع با انرژی بالا از همان ابتدا واقعاً چشمگیر 

بود، البته می دانم که تماشای آن سخت است. 
Ó  این در مورد کل ســریال صادق اســت. یکــی از عبارات 

فانتزی که از دانشــگاه به یاد دارم، »از میانه ی رویدادها« 
)اصطلاحی اســت که شاعر رومی هوراس برای اطلاق به 
حماســه هایی وضع کرد که روایت آن ها از وســط پی رنگ 
آغاز می شــود و آنگاه راوی پس زمینه رویدادهایی را که در 
گذشــته اتفاق افتــاده و به وضع حاضر انجامیده  اســت، 
توصیف می کند( است که ایده ی شروع ناگهانی داستان 
شــما، حتی گیج کننده، درســت در میانه ی عمل است. 
ما بیشــترین چیزها را در مورد شــخصیت های خرس در 
آخرین قســمت فصل اول می فهمیم، اما در قسمت اول 

فقط درگیر جنون هستیم، تقریباً تا حدی آشفته کننده. 
ایــن موضــوع صددرصد عمدی اســت. این تنهــا راه برای 
توضیــح نحــوه ی عملکرد یک رســتوران بود. تــو فقط باید 
بــه دل آن شــیرجه بزنی. مــن خیلی به وضــوح دو روزی را 
به خاطر می آوردم که مدام فکر می کردم می خواهم سرآشپز 
شــوم و در معرض خطر بزرگی بودم: »این دیوانه کننده ترین 
چیزی اســت که تاکنون دیده ام.« هرکســی کــه تاکنون در 
ســرویس میان وعده )بین صبحانه و ناهار( کار کرده باشد، 
می داند که جهنم واقعی روی زمین است. همچنین در حین 
شلوغی های آشــپزخانه با چالش کارمی و این که ذهنیت او 
چیســت آشنا می شود. وقتی من دوســتم را از دست دادم، 
فقط خودم را غرق در کار کردم. این طور بودم که »خب دیگه 
بهــش فکر نمی کنم. کارهــای زیادی دارم که منو مشــغول 
کنه.« دیدگاه متی متیسون در مورد نزدیک شدن به موقعیتی 
مانند این، مثل نگاه کردن به یک زیردریایی اســت. »همه با 
هم کل روز در یک زیردریایی گیر افتاده اید، همه مشکلات 
خودشــان را دارند و کسی نمی خواهد در مسائل او دخالت 
کنــی.« وقتی تو آن همه ســاعت را در یــک راهروی باریک 
که واقعاً پرســروصدا و گرم است سپری می کنی، همه چیز 
عجیب وغریب می شود. این شرایط مساعد نیست اما وقتی 
این تنش ها به ســرعت اوج می گیرند جای تعجبی ندارد، از 

هر کسی هر کاری بر می آید. 
Ó مثل فیلم »کشتی« است؟  

اتفاقاً ما »کشــتی« )مینی ســریال جنگی ای که داستان  آن در 
جنگ جهانی می گذرد و پر از لحظات پرتنش است( 
و »جزرومــد ســرخ« )فیلمی اکشــن و جنگی 
به کارگردانی تونی اســکات( را خیلی تماشا 

می کردیم.
Ó  خرس صحنه های خیالی جالبی را به 

نمایش می گذارد، مانند تصویری شبیه 

ویدئوی ناین نیل اینچ )گروه موسیقی صنعتی آمریکایی( 
با تصاویر ناراحت کننده در ذهن کارمی. به نظر می رسید 
آن مثل یک رویای اضطرابی واقعی است. چگونه می توان 

یک سکانس خیالی خوب ایجاد کرد؟
اول این که واقعاً ارزش آن را می دانم. اوایل از ورود به این صحنه ها 
هراس داشتم و تمام مدت اضطراب وحشتناکی داشتم ولی حالا 
کمی در این کار بهتر شده ام. در یک صحنه خیالی که می بینیم 
فقط یک سه شــنبه ی معمولی برای کارمی است. او مثل خیلی 
از آشــپزها ســر کار خوابش برد، زیرا زندگی ســالمی نداشــت. 
در ایــن زمان او بــه چیزهای عجیبی فکر می کنــد. آیا تا به حال 
حملات پنیــک را تجربه کرده اید؟ گاهی اوقــات افکار ناگهانی 
در مورد کاری که دیگران انجام می دهند ســراغ تان می آید. شما 
شــروع به فکر کردن درباره ی تمام چیزها می کنید و آن ها را روی 
هم می گذارید. من فهمیــده ام که گاهی فکر کردن به چیزهای 
آرامش بخش تــر، به آرام شــد ن مان کمک می کنــد. برای همین 
کارمــی در حال فکر کردن به غذاهایی اســت کــه از آن ها لذت 
می برد، همچنین به زندگی ای که برای پیشرفت شغلش فدا کرده 

بود. یک حس پشیمانی واقعی با این افکار عجین شده است.
Ó  کدام وعده ی غذایی در زندگی خودتان متحول کننده یا 

نیروبخش بوده است؟
 براکویلــه )گوشــت گاو تکه شــده(. وقتی من و خواهــرم بزرگ 
می شدیم، خانواده ی ما کلی اختلال داشت و این موضوع عجیب 
بود. خواهرم مدتی با مادرم زندگی می کرد و من مدتی با پدر و با 
این که همدیگر را دوســت داشتیم میان مان قدری بیگانگی بود 
و غذا چیزی بود که ما را دور هم جمع می کرد. براکویله همیشــه 
غذای یکشــنبه های خانــواده بود. این بهترین بخشــی بود که 
خانواده ی ما کنار هم بودند، یک عصاره ی گوشــت هم در کنار 
این ها بود که چیزی خاص و متفاوت درباره ی آن وجود داشــت. 
چون این غذا آماده شــدنش خیلی زمان می برد و شــش ساعت 

می نشستی و در آشپزخانه با بقیه صحبت می کردی.
Ó  نوما«، رستوران معروف کپنهاگ شخصیتی نامرئی در« 

سریال دارد، چرا؟
یک جریان زیرپوستی در فیلم است که درباره ی خلاقیت است. 
این دلیل اصلی اســت که چرا ســیدنی و کارمی این دوستی را 
توســعه می دهند. کارمی کسی اســت که در برقراری ارتباط در 
مورد برخی چیزها ترس دارد و سیدنی بیش از حد ارتباط برقرار 
می کند، اما حد وســط آن ها همین خلاقیت است و بین آن دو، 
نوما ستاره شمالی است که آن ها را راهنمایی می کند. جایی مثل 
نوما، برای این شخصیت  به عنوان آشپزی جوان، جایی است که 
احساس می کند می خواهد به آن برسد. او فکر می کند:  »شاید 
این چیزی نیســت که من می خواهم انجام دهم، یا شاید خیلی 

زود تسلیم شدم، یا شاید به اندازه ی کافی خوب نبودم.« 
Ó  مثل مارکوس شیرینی پز که لیونل بویس نقش او را بازی 

می کند. این مارکوس اســت که کتاب تخمیــر نوما را ورق 
می زنــد و عکس ریچارد هــارت نانوای کپنهاگــی را کنار 

میزش به دیوار می زند. 
لیونل یکی از نزدیک ترین دوستانم است که می خواست در این باره 
یاد بگیرد. لیونل به کپنهاگ رفت و تحت نظر ریچارد هارت آموزش 
دید. او در نانوایی  وقت گذراند و به نوما رفت. نکته ی جالب دیگری 
که در آن آشپزخانه ها متوجه شدم این بود که چگونه همیشه یک 
آشپز یا شخصی در پس زمینه وجود دارد که بیش از حد در پروژه ی 
خــود غرق می شــود درحالی که نباید چنین باشــد. همه تعجب 
می کننــد، »چرا مارکوس روی دونات تمرکز کرده اســت؟« من در 

طول تحقیقاتم بارها این اتفاق را دیدم.
Ó  و در قلب همه چیز، تصویر به یادماندنی جرمی آلن وایت 

از کارمی است که به نظر می رسد تعادل ثابتی بین خلق و 
نابودی برقرار می کند.

جرمی واقعاً در اجرایش خیلی زیبا این کار را انجام می دهد؛ جایی 
کــه با خودت می گویی: »خدایــا او می خواهد این مکان را نجات 
دهد، اما شاید می خواهد آن را نابود کند.« من معتقدم، این در مورد 
بازگشت به ذهنیت معتاد است که در آن هربار اتفاق خوبی می افتد، 
این ترس وجود دارد که ممکن است اتفاق بدی در پی داشته باشد. 
برای کارمی، در قســمت هفتم، بلیت ها نشان دهنده ی فرصتی 
عالی برای فکر کردن هســتند، »اینجاســت. حالا همه در جهنم 

هستیم. حالا باید دوباره این را خراب کنم.«

این اثر یکی از 
آثار هنری نادری 
است که در حال 

تبدیل شدن به 
دریچه ای است که 

از طریق آن می توانیم 
نگاه کنیم در دنیا چه 

می گذرد. »خرس« 
یک سمفونی غم انگیز 

درباره ی نوسازی 
است. این اثر 

تصویری خشن از 
مرادنگی سمی را ارائه 

می دهد و داستانی 
هشداردهنده 

درباره ی اعتیاد است

پادکست

از نهضت تا پادکست 
درباره امیر خادم و کاری که در 

ماجرای مشروطه می کند 

دو روز پیش ســالروز امضای فرمان مشروطیت بود. روزی 
تاریخ ســاز برای جامعه ایران که بســیاری از آنچه امروز در 
اندیشــه و سیاســت داریم و نیز بســیاری از آنچه که هنوز 
می خواهیم، میراث آن اســت. ازاین روســت که مشروطه 
نه پرونده ای مختومه و تاریخی که امری زنده و با ماســت و 
مهمترین میراثی که از مشروطه برای ما باقی است همین 
پرسش است که چرا و چگونه آن جنبش اجتماعی به آنچه 
می خواست نرسید و مهمتر اینکه اصولًا چه می خواست و 
چه می جست؟ و پرسش جدی تر و کلیدی تر آنکه اصولًا آیا 
مشروطه و مطالبات و آرمان های آن، نسبتی با جامعه سنتی 
ایران داشــت؟ جامعه ای که هم در بعد ســاختاری بسیار 
سنتی بود و هنوز این عشایر و قبایل و روستاییان بودند که 
در آن اکثریت قاطع داشتند، در قیاس با شهرنشینان؛ چه 
رسد به باسوادان و دانش آموختگان شهری. و نیز جامعه ای 
سنتی بود از بعد سیطره و تسلط تفکر مذهبی بر آن؛ آن هم 

نه نگرش های نوگرایانه و دگرپذیرانه دینی. 
از این زاویه، هر اقدامی که برای گفت وگو و کندوکاوی 
جدی درباره مشــروطه صورت گیــرد و نگاهی انتقادی و 
درعین حال مســتند بر این تجربه اندازد، مغتنم اســت و 
در این میان، نگاه های جدی تر و ریشــه ای تر، مغتنم ترند. 
یکی از این تلاش های ســتودنی کاری اســت که از پاییز 
پارســال امیر خادم در پادکست )یا چنان که فرهنگستان 
زبان فارسی می پسندد: »پادپخش«( »ماجرای مشروطه« 
آغاز کرده است. خادم را مخاطبان پادکست فارسی پیش 
از این، با »فردوســی خوانی« می شــناختند که طی بیش 
از ۴۰۰قســمت کل شاهنامه حکیم توس را طبق نسخه و 
تصحیح استاد جلال خالقی مطلق خواند و فراتر از آن، در 
بخش هایی ویژه کارهایی پژوهشــی را نیز درباره شاهنامه 
عرضه کرد که بر دانش مخاطب می افزود. کار جدید خادم 
در ماجرای مشروطه اما شــاید از منظری، خطیرتر از آنی 
باشد که درباره شاهنامه کرد. او در اینجا به بازخوانی و قرائت 
یک داستان نمی پردازد؛ بلکه آنچه وجهه همت خود کرده، 
مطالعه ای ریشــه یابانه و مبناکاوانه درباره تجربه سیاسی-
اجتماعی گرانسنگ ایرانیان است. اهمیت و ویژگی کلیدی 
پژوهــش خادم در آنجاســت که ماجرای مشــروطه را نه از 
زمان آغاز مجادلات مشهور عصر مظفرالدین شاهی، بلکه 
از جایی روایت می کند که اندیشه مشروطه از آبشخور آنها 
برآمده است. چنین است که او در ۱۰قسمتی که تاکنون به 
شکل ماهانه و در هر قسمت بیش از دو ساعت سخن رانده، 
هنوز بــه درگیری ها و مجادلات عینی منجر به مشــروطه 
نرسیده است؛ بلکه در هر قسمت، به حوزه هایی پرداخته 
که هریک از منظری اجتماعی، فکری یا سیاسی، بسترساز 
فکر و مطالبه مشــروطه بوده است. پادکست های ۱۰گانه 
او تاکنون، به موضوعــات »زمین«، »باب«، »بهــا و ازل«، 
»عثمانی«، »تنظیمات«، »فراماســون«، »جمال الدین«، 
»تنباکو« )دو قسمت( و »روسیه« پرداخته است؛ وجوهی 
که هر یک از زاویه ای بر ظهور و بروز فکر مشروطه در میان 
نخبگان جامعه ایران موثر بوده است و نشان می دهد چرا 
و چگونه شــد که روحانیــت، زمین داران، دگراندیشــان، 
روشنفکران، تروریست ها و آدم کشان، چپگرایان، تاجران 
و بازاریــان و در نهایت، کارگزاران حکومت به میدان آمدند 
و نســبت آنان بــا رخدادهای پس از امضای مشــروطیت 
شــکل گرفت. خــادم در پژوهش خود که متنی اســتوار و 
درعین حال شنیدنی برای مخاطب پادکست است )به رغم 
طولانــی بودن هر قســمت(، بــه منابع مختلف ســر زده 
است. نه فقط کتاب های معروف و مشهور تاریخ مشروطه 
که به روزنامه ها و نشــریات، اشــعار و مقــالات، کتاب ها و 
تالیفات نویســندگان و روشنفکران و مهمتر از همه، اتخاذ 
رویکردی تحلیلی-انتقــادی در قبال جریان ها و نیروهای 
متفاوت. مثلًا او درباره روشــنفکرانی چون میرزافتحعلی 
آخوندزاده، میرزاآقاخان کرمانــی، عبدالرحیم طالبوف، 
میرزاملکم خان ناظم الدوله، میرزایوسف خان مستشارالدوله 
و... از نــگاه تک بعدی و یکســویه آشــکارا پرهیز می کند 
و بــه جای آنکــه در دام روایت هــای سیاه وســفید از آنان 
بیفتد، می کوشــد با رجوع مســتقیم به آثار و متون آنان، 
هر یــک را بازخوانــد و درعین حال، اشــاره هایی انتقادی 
بــر آنــان روا دارد. رویکردی دانش ورزانــه و محققانه که در 
 فضای مجازی و روزگار امروز، کم یاب و اندک شــمار است.
ماجرای مشــروطه خادم، البته هنوز در ابتدای راه است. 
راهی که بسیار آرام و باطمأنینه و پرحوصله آن را می پیماید. 
هیچ شــتابی هم ندارد برای رســیدن بــه روزهای مهیج و 
گفتن از قهرمانان و ضدقهرمانان ماجرا. این، هنر خادم در 
پادکست سازی است. کسی که حماسه شاهنامه را توانست 
چنــان روایت کنــد که حتــی اســطوره های ضدقهرمان 
فردوسی، چندان سیاه نبودند و قهرمانان، به تمامی سپید 
نماندنــد؛ حال، با آدمیان واقعــی و قهرمانان عینی تاریخ 
معاصر، طبعاً چنان می کند که ســپید و ســیاه نباشــند، 
تجربه های شــان را می شناســاند و به قدر کاری کرده اند و 
توانی که داشــته اند، از آنان توقع دارد. این خدمت بزرگی 

است که خادم به سهم خود به تاریخ و اندیشه می کند.

سردبیر
محمدجواد روح

می شــد. البته که مشــکل پول ســرجا بود، ولی رنگ و بوی داستان را 
همیــن عوض می کرد. باقی قســمت ها کار را به جایی می رســانند که 
همه چیز لنگ یک نقد رســتورانی توی رسانه هاست که می تواند آن ها 
را به عرش برســاند یا به فرش. همچنان آشپزخانه را خانواده ی درب و 
داغان او می گردانند و هر قسمت منتظریم دست کم یک نفر به آن یکی 
بگوید »در گاله تو ببند« که البته همیشه یکی هست که چندباری همین 
را می گوید و ناکام مان نمی گــذارد. ولی از آنجا که می دانیم فصل های 
سوم و چهارم را پشت هم گرفته اند، باز این نکته بیشتر به چشم می آید 
که انگار با وجود زمان طولانی همه چیز این ۱۰قسمت انگار نصفه کاره 
است. کاری که این روزها در برخورد با فیلم های دنباله دار بزرگ پرفروش 
می بینیم که حرف اصلی را می گذارند برای قســمت بعدی. به همین 

خاطر واقعاً فصل سوم روی اعصاب آدم راه می رود.
یکی از اصلی ترین چیزهایی که تازگی در مورد »خرس« مطرح شــده و 
همه جا ازش حرف می زنند همین اســت که این سریال جا در جا دارد توی 
شاخه ی کمدی جایزه می گیرد، ولی راستش را بخواهید دیگر حتی بامزه و 
خنده دار هم نیست. این سریال تنها از مرگ و نومیدی می گوید و البته از غذا. 
خانواده ی فک که حرف شان به شکل یک داستان حاشیه ای پیاده می شود 

قرار اســت اندکی داستان اصلی را نرم و سبک کنند ولی حالا کارشان شده 
سنگ انداختن توی داستان و بیخودی حواس آدم را پرت می کنند. حالا با 
مزه ریختن گلوز می شــود کنار آمد، ولی واقعاً این سریال جای کمدی بزن و 

بکوب نیست.
لحــن کلی قصه را از همان قســمت اول این فصل می تــوان گرفت. در 
فضایی کم حرف ما کار کارمن را در آشپزخانه های مختلف می بینیم و سیر او 
را تا امروز درک می کنیم که مثلًا چه زحمت ها کشیده تا امروز شده سرآشپز. 
ولی کار به جایی می کشد که با خودتان حس می کنید انگار کارمن محکوم 
به شکست بوده و قرار است همیشه اشتباهات قدیم را تکرار کند. همین یک 
خرابی توی کار داســتان گویی انداخته، چون تکرار بدترین راهکاری است 
که می تواند ریشــه ی یک داستان را از بیخ بخشکاند. داستان باید جلو برود 
و نتیجه ی آن برخورد بد همین شــده که سیدنی شخصیت به این خوبی و 
درســتی، اینجور به حاشیه رانده شــده و شاید در تمام این فصل همین بلا 

سرش آمده و چه حیف.
ولــی از خوبی هایش هم بگوییم که به نظر من، دو قســمت این ســریال 
شاهکار در آمده اند و باعث شده اند همچنان بگوییم »خرس« بهترین سریال 
تلویزیونی حال حاضر است. اولی اش قسمت »دستمال سفره ها« است که 

آیو ادبیری آن را کارگردانی کرده و روال پیشــرفت تینا را نشــان داده و او را به 
دامان خاندان درهم ریخته ی برزاتو انداخته. دومین قسمتی هم که عالی در 
آمده »خرده یخ« اســت که در آن خواهر کارمن  ـ که گاهی به او »شکر« هم 
می گویند ـ دچار درد زایمان می شــود و ماجراهای بامزه ای درست می کند 
که در همان رســتوران در هم می چرخد و روایت را به شکلی درخشان پیش 

می برد.
در این سریال همه دارند سر هم داد می زنند و یکبند می شنوی که یکی به 
دیگری می گوید »گاله تو ببند« و هیچ کس هم گاله اش را نمی بندد ولی همه 
با اصرار و جدیت یکدیگر را دوســت دارند و اصلًا شاید بشود این فصل سوم 
را میــان همین دو قله تعریف کرد. میان آدم هایی که از هم متنفرند و گاهی 
همیــن آدم ها تا پای جان پای هم می ایســتند. با همه این ایرادها من یکی 
که سریال »خرس« را همیشه و تا آخرش دوست دارم و حاضر نیستم دست 
از تماشــای باقی اش بردارم. ولی این را هم بگویم که فصل آخری »خرس«، 
نشــان زیادی از روزهای خوش و خوب این ســریال در گذشته نداشت. این 
نکته شاید مایه ی دلزدگی آدمی باشد که برای اولین بار پای آن می نشیند ولی 
برای ما طرفداران پروپاقرص »خرس« بیشتر سرخوردگی درست کرد و حالا 

منتظر فصل بعدیم.


